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محمد شكوهي 

صفحه بازتاب هفته

"به سود ما نيست امروز رژيم جمهوری اسلامی سرنگون شود!"
 اکبر گنجی روز ۲۳ اردیبهشت در جریان دریافت جایزه انستيتوى "ميلتون فريدمن" مصاحبه می کرد به صراحت اعلام کرد که به سودش نیست که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشود! اين را ميدانستيم كه امثال گنجي مساله و نگراني شان سرنگوني جمهوري اسلامي است اما اينكه او ناچار شده اين را امروز در وسط ژستهاي ضد حكومتيش برزبان آورد داستان ديگري است. درست در روز و لحظه ای این سخنان از جانب وی ایراد می شود که مردم کردستان در اعتراض به اعدام هایی که توسط رژیمی که وی نمی خواهد سرنگون بشود،  دست به اعتصاب عمومی وسیع و گسترده زده اند، زمانی که مردم ایران خودشان را برای گرامیداشت یک سال مبارزات پرشور و انقلابی آماده می کنند، زمانی که جهانیان و عالم و آدم دیده اند و لمس کرده اند که حکومت جمهوری اسلامی چه جنایاتی را مرتکب شده  و می شود، زمانی که موج محکومیت جهانی جانوران اسلامی حاکم بر ایران ادامه داشته و رژیم بشدت در داخل در منگه اعتراض و مبارزه مردم بوده و در خارج تحت فشار..، جناب گنجی در چنین موقعیتی که سرکوبگران مردم به آن گرفته آمده اند، با وقاحت و بی شرمی و با این توجیه که " بايد يك نيروى جايگزين دمكرات جاافتاده تثبيت شده داشته باشيم. نبايد داستان انقلاب ۵۷ دوباره تكرار شود و يك ديكتاتورى بد تر از اين ديكتاتورى بيايد سر كار" خواهان این می شود که رژیم فعلا نباید سرنگون بشود. بله ايشان خطر سرنگوني را بو كشيده اند و با يك استدلال كهنه كه نكند اوضاع بدتر شود ميخواهد زير بال حكومتش را بگيرد.  این اولین باری نیست که در لحظات بحرانی  که خطرسرنگونی جمهوری اسلامی  را  تهدید می کند، مدافعان و سربازان باز نشسته و فعلا مورد غضب حکومت، در داخل و خارج معرکه گیری  راه انداخته و در تلاش بوده و هستند نظامشان را از خطر سرنگونی انقلابی مردم نجات بدهند. درست ۱۰ سال پیش، در دوره برو بیای "اصلاحات حکومتی" و "دوم خرداد"، جناب گنجی در معیت چهره های ملی و مذهبی و اصلاح طلبان حکومتی، در کنفرانس معروف برلین پای منبر رفتند و اندر بار"تسامح و تساهل" و "گذر تدریجی به دموکراسی و حقوق بشر" برای جمهوری اسلامی شان و جلب حمایت غرب و خریدن آبرو برای رژیم جانوران اسلامی، بساط پهن کردند. آقای گنجی  خودش بهتر می داند که کنفرانس برلین و پیام آن چه بوده و هست. این کنفرانس در نتیجه اعتراضات گسترده مخالفان جمهوری اسلامی و در راس آنها حزب کمونیست کارگری ایران به شکست کشیده شد و با شکست آن کل پروژه اصلاح طلبی حکومتی بی آبرو گشت و بساطشان در خارج جمع شد. برلین و "برلینی ها ۱۰ سال پیش با صدای رسااعلام کردند که جمهوری اسلامی باید برود. برخورد برلینی و نمونه اقدام مخالفين کنفرانس برلین سنبل اعتراض رادیکال و مبارزه مردم برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی شده است. بنابراین جناب گنجی باید فکری به حال خودش و رژیمش که از قضا برلینی ها، ولی این بار در ابعاد میلیونی و در داخل تصمیم گرفته اند جمهوری اسلامی را به زیر بکشند، بکند. ایشان هنوز هم که هنوز است در جمهوری اسلامی نکات "مثبت" زیاد و بخشا کعبه آمالش را می بینید. هر چی باشد بالاخره خودش از مهره های مهم دم و دستگاه مخوف سیستم اطلاعات و امنیت بوده و با حجاریان هم کار بوده است. ایشان هم می دانند که نظامی که وی پایه گذار و مدافع و گاها "منتقدش" بوده، دارد می رود. بهتر است آقای گنجی بسان سرباز بازنشسته نظام  در حمایت موسسات "غیر وابسته" به جمهوری اسلامی در خارج کشور و با جوایزی که از مدافعان غربی اش دریافت می کند، گوشه ای نشسته و اندر باب " دموکراسی و حقوق بشر و اصلاحات" سخن سرایی بکند. اما مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی با توصيه گنجي و گنجي ها بيشتر مطمين ميشوند كه ضربات كاري اي به حكومت زده اند و بايد محكمتر براي به زير كشيدن اين حكومت به حركت در آيند. 
